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Abstract 
The application of the word "nafs" and its derivatives in the branches of the 
Semitic language and its numerous uses in the Qur’an and the Testaments 
indicate its ancientness and importance. The structure of the word in the 
northeastern and northwestern branches is “n-p-sh” and in the southern 
branches is “n-f-s” that indicate its evolution in the process of transition from 
one branch to another. The present study deals with the genealogy of the word 
"nafs" in Semitic languages, based on the comparative historical method. In 
the research process, the commonalities and differences are identified and its 
uses and examples in the Qur’an and the Testaments are shown. Evidence 
shows that the commonalities in structure and meaning are far greater than the 
differences. The word has more semantic development in some branches, the 
fact that is evident in the Qur’an and the Testments. "Rest" and "life" are two 
common meanings of the word in all branches, and then other numerous 
meanings have been extended from these two meanings. Its central meanings 
in these books mostly refer to transcendental issues such as God, soul and 
spirit. Some Arabic lexicographers have associated the word with the word 
"nafas", while this is not the case in other branches of the Semitic language. 
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سامي و كاربرد  هاي زبانو مشتقاتش در شاخه» نفَْس«ي حضور واژه
ـــان از قدمت و اهميت آن دارد كه  متعددش در قرآن و عهدين، نش

هاي شــمال پژوهش دربارة آن بايســته اســت. ســاختار واژه در شــاخه
» ن ف س«هاي جنوبي و در شــاخه» ن پ ش«شــرقي و شــمال غربي 

 ياي به شــاخهايند انتقال از شــاخهاســت كه نشــان از تحول آن در فر
ناسي اين شديگر دارد. پژوهش حاضر با روش تاريخي تطبيقي به تبار

ــاديق و معاني آن در در زبان واژه ــي كاربرد مص ــامي و بررس هاي س
اســت. قرآن و عهدين و ارائه موارد اشــتراك و افتراق آن ، پرداخته

شان مي ساختشواهد ن شتراك در  ار و معنا به مراتب دهد كه وجوه ا
                                                 

  ، تهران، ايران (نويسنده مسئول).علوم و معارف قرآن كريم انشگاهد ،. استاديارگروه علوم قرآن و حديث1
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ــاخه ــت. واژه در برخي از ش ــتر از افتراق اس ــعهبيش ي معنايي ها توس

سترش در قرآن و عهدين ني شته كه اين گ شتري دا سبي شهود ا ت. ز م
ـــتراحت كردن« ـــترك واژه در تمامي » حيات«و » اس دو معناي مش

سترش يافتهشاخه ست و معاني متعدد ديگر از اين دو معنا  گ اند.  ها ا
 ها بيشــتر ناظر بري معنايي در تمامي شــاخهاني واژه بعد از توســعهمع

ـــت. برخي از واژه  ـــائل ماورائي، چون خداوند، روح و جان اس مس
اند در پرداخته» نفََس«ي پژوهان زبان عربي به ارتباط اين واژه با واژه

  هاي ديگر زبان سامي وجود ندارد.حالي كه اين موضوع در شاخه
   دي:هاي كليواژه

يدن، حيات، روح، قرآننفَْس، نفس ـــ هاي ، عهدين، زبانكريم كش
  .سامي 

  و طرح مسئله مقدمه
ـــت. وجود اين واژه در » نفَْس« ـــامد در قرآن و عهدين اس ـــتقاتش از واژگان پر بس و مش

و  دارد. حفظ ساختار ي طولاني آنهاي قديمي زبان سامي و عهدين، دلالت بر پيشينهشاخه
صطلح  سماني اديان ابراهيمي و همچنين م ضور در كتب آ ستره زمان و ح معناي واژه در گ
ـــلي حوزه  ـــفي، اخلاقي و به عنوان يكي از واژگان اص ـــدن به عنوان يكي از مفاهيم فلس ش

 اين رو دهد. ازشناسي و معناشناسي اين واژه را نشان ميشناسي،  ضرورت تحقيقِ تبارانسان
سي اين واژه در زبانپژوهش پيش رو به تبار صاديق آنشنا سامي و ارائه م  در قرآن و هاي 

 پردازد.عهدين مي

هايي در اين باره صورت گرفته است: از به خاطر اهميت معناشناسي اين واژه، پژوهش
هاي ي پژوهشاز محمد كاظم شاكر كه در مجله» وجوه معاني نفس در قرآن«ي جمله مقاله

سفي كلامي ف ص1379(ل ست2-7 ص،  شده ا شر  سي و  ) منت شنا صرفاً بر معنا اما اين مقاله 
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ــاديق قرآني واژه ــي نفس در «ي پژوهش ديگر  مقالهتمركز دارد. » نفَْس« ي مص ــناس معناش

ـــيني جانش ـــيني و  تأكيد بر روابط همنش با  عاطفه زرســـازان در مجله» قرآن كريم   ياز 
شناختي قرآن پژوهش شين )51-66صص ،1397(هاي زبان ست كه تكيه بر روابط همن ها و ا
شين سي » نفَْس«هاي جان شنا شته و از اين رو، در معنا شين ،»نفَْس«دا هايي چون واحده، همن

  هايي چون مرء، قلب و ايدي مورد بررسي قرار گرفته است. مطمئنه، لوامه و اماّره، و جانشين
با پژوهش ـــر  حاض مايز پژوهش  بههاي فوق، دوجه ت ـــي آن در ر جن ناس ـــ بار ش ي ت

سامي و بررسي كاربردهاي آن در عهدين بر اساس زبان اصلي است از اين شاخه هاي زبان 
هاي انگليســي و فارســي عهدين در برخي موارد دقيق نباشــد. جهت كه ممكن اســت ترجمه

ـــناســـي و كاربرد واژه  زبان  در» نفََس«تفاوت ديگر اين كار با بقيه كارها پرداختن به معناش
  عربي است.

  
  فْس در زبان عربيشناسي نَمعنا. 1

شود كه چه ارتباطي بين نفَْس و نفََس است؟ آيا  در معناشناسي واژه نفَس بايد ابتدا بررسي 
صل ستند يا اينكه آنها از دو ا شه ه د كه شواند؟ قبل از بررسي ياد آور مياين دو از يك ري

ــرفاً از طرف لغت ــؤالات ص ــاخهپژوهان اين س هاي زبان عرب مطرح گرديده و در ديگر ش
شده ضوع مطرح ن صل سامي اين مو سان قايلند كه هر دو از يك ا شنا ست. برخي از لغت  ا

ــت و  ــل قايل اس ــه يك اص ــت. ابن فارس براي اين ريش ــتند و معناي آن خروج هوا اس هس
   گويد:مي

اصـــل واحد يدل على خروج النســـيم كيف كان من ريح او غيرها، «
   .)46، ص5، ج1404، (ابن فارس »ه يرجع فروعهوالي

داند و معاني ديگر مشــتقات را مرجوع به همين معنا وي خروج نســيم را اعم از باد مي
داري كند كه پايگذاري جانِ آدمي به نفَْس را اين گونه بيان ميداند. ابن فارس جهت ناممي
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ست و خون را نيز به اين جهت نفَْس  اند كه با خروج خون از بدن نفَسَ ناميدهجان به نفََس ا

  ).46، ص5، ج1404، (ابن فارسشود قطع مي
ـــان نفَْس را با توجه به مضـــاف ـــناس ه كنند؛ باليه آن معنا ميگروهي ديگر از لغت ش

ـــته به كلمه بعد از آن  عبارت ديگر، نفَْس خود به خود معنايي ندارد، بلكه معناي آن وابس
ست و  شى«ا شى«معادل با » ءنفَْس ال شى«و » ءذات ال ست» ءعين ال . علامه طباطبايي از اين ا

باطبايي، است (ط است و تمامي مشتقات اين ريشه را به اين معنا برگرداندهنظريه دفاع كرده
 جاء«. به عنوان مثال، عبارت اين دو ديدگاه جامع و مانع نيســـتند. اما )285، ص14، ج1417

در اين  باشد در حالي كه كلمه نفستواند ارتباط داشته گونه ميچبا خروج نسيم » زيد نفسه
فى نفس  انت«، »بلغك االله انفس الاعمار«مانند:  همچنين عبارتياســت؟! عبارت براي تأكيد 

  چه ارتباطي با ذات الشيء دارند.» دارك انفس من دارى«، »من امرك
د. س يك يا دو اصل معنايي قايل شتوان براي نفَْس و نفََرسد  به راحتي نميبه نظر مي

دامه كند كه در اهاي سامي احتمال داشتن يك اصل را تقويت ميتبار شناسي واژه در شاخه
شـــود. با اين حال، در عربي برخي واژگان، از نفَْس و برخي ديگر از نفَسَ به آن اشـــاره مي

ــتق مي ــيء بر ميمش ــوند؛ كلماتي چون انفس و نفوس به ذات الش چون  و كلماتي گردندش
ـــيم و هوا بر مي ي گردند، البته با دقت در معاني كلماتنفيس، تنفس و تنافس به خروج نس

رسيم كه در معناي اين واژگان بايد وسعت و توسعه را چون تنفس و نفيس به اين نتيجه مي
اصل دانست نه خروج نسيم. شاهد اين ادعا اين عبارت است كه وقتي شخصي در توصيف 

سش ب )، منظور انفس 237، ص 6، ج1414(ابن منظور، » هذا الثوب انفس من هذا« :گويدلبا
شود از ويژگي منزل سخن گفته ميو يا وقتي تر بودن لباس است. در اين عبارت پهن و بلند

ور، است (ابن منظ» وسيعتر«د، اَنفَْس به معني روبه كار مي» دارك انفس من دارى«و عبارت 
  .)237، ص 6، ج1414
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  هاي ساميي (ن ف س) در زبان. بررسي ريشه2

ـــي، دو خانوادهاز نظر زبان ـــناس ـــاخهي بزرگ زبان از مهمش هاي هاي اصـــلي زبانترين ش
خاموش و زنده دنيا هســتند. يكي، زبان هند و اروپايي اســت و آن نامي اســت خاموش، نيمه
اروپا  هايتقريبا شامل تمام زبان شود. اين خانوادهميها داده ي بزرگي از زبانكه به خانواده

گري اروپاييان در پانصــد ســال شــود. كوچو فلات ايران و بخش شــمالي شــبه قارة هند مي
ــته دامنه زبان ــمالي، جنوبي و مركزي و گذش ــر آمريكاي ش ــراس هاي هندواروپايي را در س

ــتراليا گســترش داده ــاني، اســت (آريانهمچنين در اس زبان  ). ديگري،5، ص1384پور كاش
هايي چون سامي، مصري، بربري، كوشي، و چادي است شامل شاخهآفروآسيايي است كه 

شاخه شاخهها و زبانكه هر يك از اين  سيم ميها به زير  يشود كه در پهنههاي مختلفي تق
 يي ســامي تنها شــاخهاســت. شــاخهشــدهها تكلم ميغرب آســيا و نيمة شــمالي آفريقا بدان

   ). XIII–Orel and Stolbova, 1995: X( ي زباني استهآسيايي اين خانواد
شاخه سامي خود  شرقي كه زبان 1ها عبارتند از: ترين آنهايي دارد. مهمزبان  شمالي   .

شاخه اس سوريه تا فلسطين را در بر مي2؛ تاكدي جزو اين  رد و گي. شمال غربي كه مناطق 
ي جنوبي كه شامل . شاخه3اند؛ اين شاخههاي عبري قديم، آرامي، سرياني و مندائي از زبان

شه مي سبئي، حبشي و گعزي جزو باشد. زبانشبه جزيره و حب صفايي،  هاي عربي، ثمودي، 
ي (ن بررسي ساختاري و معنايي ريشه ).17-32، صص1414 اند (رك: موسكاتي،اين شاخه

  كند.تواند به سير تحول معنايي ساختاري آن كمك هاي سامي ميف س) در زبان
  
  ي شمال شرقيهاي شاخه. واژه نفس در زبان2-1
  . واژه نفس در زبان اكدي2-1-1

ــيع) به معناي نفسnapāšuي (در زبان اكدي ماده دادن اســت شــدن و بســطكشــيدن، وس
)Black, p238 .(همچنين واژه) يnapištuماده يات،  ناي اصــــل ح به مع يات، )  ي ح

  ).Black, 2000, p239موجود زنده و خود است (



 / همتي و شاكر»هاي سامي ...در زبان» نفَْس« تبارشناسي واژه«علمي ـ پژوهشي:  مقاله      218

 
  ي شمال غربيهاي شاخه. واژه نفس در زبان2-2
  . واژه نفس در زبان عبري 2-2-1

ـــيدن، تازه) به معناي نفسnāpash( נָפַשׁي در زبان عبري، ماده ـــدن و واژهكش  נֶפֶשׁي ش
)nepesh ،به صــورت اســم، در معانيِ روح، زندگي، شــخص، جســم، خون، آرزو، فكر (

  .)gesenius, 1882, p.685( استقلب، به عنوان ضمير فاعلي و مفعولي و قبر به كار رفته 
  
  . واژه نفس در زبان آرامي ترگومي2-2-2

ترگومي واژه مي  هنــگ آرا فر فس nāpesh( נָפֵשׁ يدر  ن عنــاي  م ــه  كشــــيــدن و ) ب
) به معناي روح، حيات، شخص، ميل nepesh( נֶפֶשׁي كردن است. همچنين واژهاستراحت

است و نيز به معناي مكان استراحت مخصوصا در بناهايي كه كنار قبور يا روي و آرزو آمده
  ).  (Jastrow, 1903, pp.926- 927آنها ساخته شده، به كار رفته است

  
  . واژه نفس در زبان سرياني2-2-3
) به معاني: روح، جســم، حيات، ذات، شــخص، (ýܳòåܰ«napshāܐ«ي زبان ســرياني واژه در

ـــهوت، نفس الحياه، ذاتي،  ذو ره التنفس، متنفس، اراح و مقبفيه، وقتنفس، رغبرغبت، ش
  ). Costaz, 2000, p.210; Margoliouth, 1903, p.346؛ 412، ص 1975است (منَّا، آمده

  
  مندائي . واژه نفس در زبان2-2-4

شــدن و دادن، زياددادن، حياتزدن، نيروي تازهبه معناي نفس» npš«يدر زبان مندائي واژه
»  nbš«ي دوم اين ماده ). در اين زبان ريشــهmacuch,1936, p.304دادن، اســت. (توســعه

است. غالب مشتقات اين واژه در زبان مندائي به معناي نيرومند شدن، زياد شدن معرفي شده
  ).macuch,1936, p.304عه است (و توس
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  هاي سامي جنوبي. واژه نفس در زبان2-3
  . واژه نفس در زبان سبئي 2-3-1

سبئي واژه سنگ قبر » nfs« يا»  « يدر زبان  شخص و  به معناي نفَْس، حيات، روح، 
). معناي ديگر اين ريشــه در اين زبان، گشــايش و پاكيزگي beston, 1982, p.93( اســت
 ,beston, 1982است (). همچنين در معناي نزاع و منافسه آمدهbeston, 1982, p.93است (

p.93.(  
  
  . واژه نفس در زبان حبشي 2-3-2

كشــيدن، حيات، روح و شــخص ) به معناي وزيدن، نفسነፈሰ )nfsي در زبان حبشــي واژه
  ).dilimann, p.703است (

  
  هاي ساميتحليل تبارشناسي واژه در زبان .2-4

هاي زبان ســامي نشــان از قدمت و اهميت اين واژه دارد. ي (ن ف س) در شــاخهوجود ماده
هاي شــمالي حرف الفْعِلْ در شــاخهعيَْنُ ) اســت.nالفعِلْ، حرف (ن=ها، فاَءُدر تمامي شــاخه

 ,o'learyاند () اســـت. اين دو حرف از حروف شـــفويf) و درجنوبي، حرف (ف=p(پ=

1923, p.30امي شمالي حروف شفوي، دو حرف (پ مهموس= ب مجهور) و ). در زبان س
ي جنوبي به جاي حرف (پ مهموس = ). در شاخه48، ص1414(م) بوده است (موسكاتي، 

را اصل » پ« اوليري).  48، ص1414ب مجهور)، حرف (ف) جايگزين گرديد (موسكاتي، 
قبل از  2500دي كه به ). همچنين با توجه به قدمت زبان اكo'leary, 1923, p.60داند (مي

  يابد. ) قوت ميp) احتمال اصل بودن (پ=18، ص1414گردد (موسكاتي، ميلاد بر مي
ــاخه لاَمُ ــمالي الفْعِلْ در اين واژه در ش ــاخه» shش=«هاي ش »  sس=«ي جنوبي و در ش

ــطه ــت به واس ــت. ولفنســون معتقد اس ــتر آنچه در عبري به اس ي قرابت اين دو حرف، بيش
سين  شين و بالعكس ميميصورت  شي با  سون، آيد در عربي و حب ، 1929آيد (رك: ولفن
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سين عربي «گويد: ). اوليري نيز مي20ص  ست با  شين عبري برابر ا مواردي وجود دارد كه 

ـــرياني به )، مانند واژهo'leary,1923, p.60( »و حبشـــي ي خَمس كه در اكدي، عبري و س
  ). 65، ص1414 (موسكاتي، شودختم مي» س«و در عربي و حبشي به » ش«

ست، مانند واژه مطلب عكس اين صادق ا سرياني به نيز  »  س«ي عشر در زبان عبري و 
به و در عربي و ح ـــي  ـــكاتي، » ش«بش ـــت (رك: موس را » ش«). اوليري 65ص، 1414اس

ــاخهo'leary,1923, p.60داند (درآواهاي ســامي اصــل مي هاي ). بر اســاس ســخن وي، ش
ت. اســـتغيير يافته» س«ي جنوبي به و با ورود به شـــاخه ا حفظ كردهر» ش«شـــمالي حرف 

سْ ها اصل است، بايد گفت كه واژه نفَْ گونه واژهدر اين» ش«بنابراين اگر بپذيريم كه حرف 
  ي جنوبي راه يافته است.هاي سامي شمالي به شاخهاز زبان

مشترك است. يكي نفس  هاي سامياز معاني ذكر شده براي اين واژه دو معنا در زبان
كشيدن و ديگري حيات و واژگان مرتبط با آن. در اين كه آيا ماده (ن ف س) براي اين دو 

ي (ن ف س) در معناي است يا خير، احتمالاً وضع اوليه مادهمعنا به صورت مجزا وضع شده
سترش يافته صل، گ ساس اين ا سعت بوده و بقيه معاني، بر ا سط و و نا در عاند. وجود اين مب

تواند مؤيد اين احتمال باشد. اين گسترش معنايي را زبان اكدي كه قدمت بيشتري دارد، مي
ــبب راحتي توان اينمي ــاط خاطر و س ــيدن موجب نوعي انبس گونه فرض كرد كه نفس كش
صورت است كه ادامه حيات منوط به مي شود. همچنين ارتباط نفس كشيدن با حيات بدين 

ــت. موجو ــت كه مهمجريان تنفس اس ، ترين آثار حياتد زنده نيز موجوديتش به حيات اس
  كشيدن است. نفس

ست كه روح عامل حيات ارتباط روح با حيات از جنبه ست از اين جهت ا ي عامليت ا
است. تعلق شخص و خود به روح هم روشن است. منافسه به معناي مسابقه دادن كه فقط در 

شيد سبئي و عربي آمده با نفََس ك ست كه در ميدان زبان  ست؛ از اين جهت ا ن بي ارتباط ني
شماره مي سشان به  شركت كنندگان بعد از فعاليت، نف مجازي  افتد. بعدها در معنايرقابت، 

ـــاهدي از آن در قرآن كريم نيز وجود دارد (مطففين: ). مقبره هم در 26به كار رفت كه ش
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يد، يان گرد چه در آرامي ترگومي ب نابر آن ناي (ن ف س) ب ت مع نايي گف به ب تدا  ه ظاهراً اب

شده تا مكاني براي استراحت باشد و سپس از شده كه در كنار قبر يا روي آن ساخته ميمي
ــده اســت. همچنين براي بقيه معاني، ارتباط با  يباب علاقه مجاورت به خود قبر نيز اطلاق ش

  وسعت و بسط قابل تصور است.
شاخهماده ضمي (ن ف س) در  سامي  ن حفظ معناي اولي خود، تحت تأثير هاي زبان 

ـــرياني  يدا كرد. اين تنوع در زبان عبري و س جديد و متنوعي پ عاني  فرهنگ هر منطقه، م
ــان متبلور گرديد. به طوري كه در متون اديان  ــش ــت و به تبع آن در متون مقدس ــهود اس مش

ـــترين كاربرد را به ترتيب در عهد عتيق، عهد جدي قرآن  د وابراهيمي، ماده (ن ف س) بيش
  پردازيم.دارد. اينك به بررسي اين ماده در اين سه متن ديني اديان ابراهيمي مي

  
  . نَفْس در عهد عتيق3

ـــت و حتي معاني  تمامي معاني كه براي نفَْس در قرآن ذكر كرديم در تورات بكار رفته اس
  كنيم.اينك به برخي اشاره مي ديگري نيز براي اين واژه در عهد عتيق آمده است.

  
  كشيدن)كردن (نَفَس. استراحت3-1

كردن  ) است. استراحتnāfash("נָּפַשׁ"ي كه در عهد عتيق براي اين معنا ذكر شده، اواژه
ـــت. مانندو نفس ـــيدن يكي از معاني پر كاربرد نفس در عهد عتيق اس ـــانه« كش ي اين نش

سته سرائيل ب ست كه من با بني ا شگي آن عهدي ا سمان و ام، چون من دهمي شش روز آ ر 
ــتراحت  "נָּפַשׁ" ). در اين عبارت، واژه31:17، (خروج» كردمزمين را آفريدم، روز هفتم اس

كه اســت. در عبارت ســفر خروج اگر وجه تســميه را ملاك بدانيم، گويي اين(نافش) آمده
ست از فعاليت بر سمان و زمين د ستراحت پرداختهخدا بعد از آفريدنِ آ شته و به ا و  ستادا

ي نفَْس در تورات فراوان اين كار از مقام خداوند دور اســت. در هر حال اين معنا براي واژه
  است.رد دارد ولي در قرآن نيامدهشود. معناي فوق در ادبيات عرب كاربديده مي
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  . جان و روح3-2

عتيق ، به معناي جان و روح در عهد )nafsha( "נַפְשָׁ "ي نافَش) واژه( "נפשׁ "از مشــتقات
 كند؛ اين جان واش تغيير مياســت. اين معنا با توجه به موصــوف و مضــاف اليهمكرر آمده
و راحيل كه در حال مرگ بود، «ب عقل و فهم يا صاحب حكمت شود: تواند صاحروح مي

ـــر خود را بِندر حين جان ، پيدايش» (پدرش او را بنيامين نام نهاد اوني ناميد. امادادن، پس
شرطييافت ، او را خواهيخود را بطلبي خداي اگر از آنجا يهُوَه كنلي«)؛ 35:18 او را  كه ، ب

شعيا 30: 10تثنيه، ) و (4: 29 ،(تثنيه» نمايي خود تفحص جان تمامي و به دل تمامي به : 17؛ ا
  ). 24: 14و  19: 2امثال  ؛10

ــت، به طوري كه ابن  نَّفْس أمَا ال«گويد: منظور مياين معنا در ادبيات عرب نيز رايج اس
 ِēْيَـتَوَفىَّ الأْنَْـفُسَ حِينَ مَو ُ ا، فالنَّفْس الرُّوحُ و النَّفْسُ ما يكون به التمييز فَشاهِدُهمُا قوله سبحانه: اللهَّ

، 1414بن منظور، (ا »الأُولى هي التي تزول بزوال الحيـــاة، و النَّفْس الثـــانيـــة التي تزول بزوال العقـــل
  ). 234، ص6ج

اين روح و جان در ادبيات تورات منشــأ حيات اســت و اصــلِ موجود زنده اســت. در 
گويد: خداوند مي«اســت: برخي از عبارات تورات خداوند اين روح را به خود نســبت داده

ست بندة من كه به او قدرت مي« سي كه من او را برگزيدهاين ا شم. ك شنوبخ د ام و از او خ
: 1 ،(اشعيا» ام، و او عدالت را براي تمام ملتّها خواهد آوردپُر كردههستم. او را از روح خود 

42 .(  
  

  . منشأ احساسات و شهوات3-3
ــياري از آيات توراتواژه نفَْس در اين معنا با توجه به متعلقش تغيير مي به  كند. نفَْس در بس

شده  شما را چون يهوه «است مانند: خاستگاه و منشأ آرزوهاي انسان اطلاق  خدايتان قلمرو 
ــما وعده فرموده ــعت دهد، چنانكه به ش ــت، و دلتان، وس ــت كرده، بگوييد،  هوساس گوش

، (تثنيه» خواهد گوشــت بخوريدتوانيد هر اندازه كه دلتان ميمي“ گوشــت خواهيم خورد،”
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ـــموئيل ؛14: 26و  12: 20 ـــموئيل ؛2: 16،  يك س ). همچنين به معناي رغبت 3: 12 ،دوم س

ــتن  ــعيا(داش ــتن و طردتنفر  ،)56: 1 ،اش ــما بر پا «كردن:  داش ــكن خود را در ميان ش من مس
شما  شت كراهتخواهم كرد، و جانم از  ضايتي و انزجار نا ،)26: 11 ،(لاويان» نخواهد دا ر

ـــما را ويران خواهم«روح:  نمود، و هاي بخورتان را قطع خواهمكرد و مذبحمكانهاي بلند ش
ــ ــما را بر جس ــاد ش ــما د بتهايتان خواهماجس ــتخواهد كراهتافكند؛ و جان من از ش  »داش

كراهت دارد، اما براي شــكم  شــانِ عســلشــكمِ ســير از « علاقه به شــيريني، )26:30(لاويان
  نيز آمده است. )27: 7 ،امثال( »گرسنه، هر تلخي هم شيرين است!

)آمده )nafsh( "נַפְשְׁ "ي هاي فوق واژهدر تمام مثال ـــت كه با نفَْس عربي  (نقَْشْ اس
شويم كه اين همان طبيعت اوليه حاكم هماهنگ نه نفََس. با دقت در اين عبارات، متوجه مي

عل و اطلاق شده كه داراى ف» نفس بر طبيعت انسان«بر انسان است كه در برخي عبارات، به 
ه يبا جلوهايى است، كارهاى زشت را براى انسان زانفعالاتى است، از جمله: داراى خواهش

تَّبِعُونَ إِنْ ي ـَ«اســت: كند و... نفَْس در آيات زير در اين معنا به كار رفتهدهد، امر به بدى مىمى
هِ وَ نَـهَى النَّفْسَ عَنِ «)، 23:نجم»(إِلاَّ الظَّنَّ وَ مـــــا تَـهْوَى الأْنَْـفُس ـــــِّ ا مَنْ خـــــافَ مَقـــــامَ رَب ـــــَّ وَ أمَ

  ).71:(زخرف »هيهِ الأْنَْـفُسُ وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُ وَ فيها ما تَشْتَ «)، 40:نازعات»(الهْوَى
ست؛ زيرا رغبت شتن دبه عبارت ديگر عبارات عهد عتيق ناظر بر نفس اماره و لوامه ا ا

اي هداشتن و انزجار هم از ويژگيبودن از خصوصيات نفس اماره است و تنفرو در پي آرزو
  نفس لوامه است.

  
  . به معناي شخص و اشخاص3-4

ــياري از عبارات عهد عتيق به معنايnefesh( »נֶפֶשׁ«ي واژه »  شــخص و اشــخاص« ) در بس
شانزده هزار «)، 27: 13 ، حزقيال ؛31: 35، 40، 43، اعداد ؛24: 12 ،است (رك: لاويانآمده

ساني، كه  سي و دو تن بودنفوس ان :  »كسي«). به معناي 31:35، (اعداد »سهم خداوند از آن 
ر اســـرائيلي را بدزدد و با او مثل برده رفتار كند و يا او را بفروشـــد، آن اگر كســـي يك نف«
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شما پاك گردد شرارت از بين  شود تا  ). اين معنا دقيقا 24: 7، (تثنيه »شخص دزد بايد كشته 

) و 34:لقمان( »وَ ما تَدْري نَـفْسٌ ϥَِيِّ أرَْضٍ تمَوُت«عرب و قرآن كاربرد دارد مانند: در ادبيات 
ـــخص 185:(آل عمران »ذائقة الموت كل نفس« ـــان با تش ) در اين دو آيه نفس درمعناي انس

كُم«فردي منظور است و در آيات:  ولٌ مِنْ أنَْـفُسـِ وَ مِنْ آʮتهِِ أَنْ « و ) 128:(توبه »لَقَدْ جاءكَُمْ رَسـُ
كُنُوا إِليَْها كُمْ أزَْواجاً لتَِســـــــــْ ــخص جمعي ) به معن21:(روم »خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُســـــــــِ ــان با تش اي انس

  ملاك است.
  
  . به معناي تأكيد و ضمير انعكاسي3-5

هد عتيق فراوان -ف-ن( "נפשׁ"ي واژه ـــي در ع كاس ـــمير انع يد و ض تأك ناي  به مع ش) 
ست: آمده شتهبتُها نمي«ا شان را نجات دهند، آنها را بردا اند و به جاي دور حمل توانند خود
ــت عاقبت خدايان مي ــعيا »بابلكنند. اين اس ــعياو نيز  46: 2، (اش ــاهان ؛5:14، اش ، اول پادش

ـــت: )، در ارميا اين گونه آمده18:4، ايوب ؛19:4 ـــوگند «اس خداوند متعال به ذات خود س
سياري را براي هجوم به بابل مي ستهيادكرده كه او مردان ب ستد و آنها مانند د ملخ به  هايفر

 يدر اين عبارت واژه .)51:14، (ارميا »آورندكرد، و فرياد پيروزي برميآن حمله خواهند
) به معناي  )nafsh("נַפְשׁ"   است.  "خودش"(نفَْشْ
  
  به معناي خون .3-6

ـــت، اما به معناي خوني ش) در عهد عتيق به معناي خون نيز آمده-ف-ن( »נפשׁ«ي واژه اس
ر را مانند آب بآن خون را براي غذا اســـتفاده نكنيد، بلكه «كه موجب حيات اســـت، مانند: 

) به تفصــيل اين مفهوم 17: 10، 11، 12، 16 ،)، در ســفر (لاويان12: 24 ،تثنيه» (زمين بريزيد
هركس خون بخورد چه اســرائيلي باشــد چه غريبي كه در ميان «گويد: اســت، ميبيان شــده

ساكن ست روي خود را از او برگردانده او را از ميان قوم خود طرد خواهمشما  ا كرد؛ زيرا
هاي خود ام تا براي كفاره جانجان هر موجودي در خون اوســت و من خود را به شــما داده
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شاهد »... جان هر موجودي در خون اوست آن را بر روي قربانگاه بپاشيد . در عبارات فوق  

  ) است.nāphesh("נָּפֶשׁ" يواژه
ناي خون آورده، مي به مع م فشــــــــــــــــاهـــده قول النَّفْس الـــد«گويد: ابن منظور نيز نفس را 

  :السموأَل
 »و ليَْسَتْ عَلى غَيرِْ الظُّبَاتِ تَسِيلُ      تَسِيلُ على حَدِّ الظُّبَاتِ نُـفُوسُنَا«

ظاهراً  .)234، ص 6، ج1414(ابن منظور، » و إِنما سمي الدم نَـفْساً لأَن النَّفْس تخرج بخروج 
شود. اين معنا براي نفس اند كه روح با آن از بدن خارج ميخون را از آن جهت نفس گفته

ود كه شاست. با دقت در عبارات عهد عتيق درباره خون اين نكته فهميده ميدر قرآن نيامده
جان هر موجودي در «نهي بني اســرائيل از خوردن خون، حفظ جان انســان اســت و عبارت 

ست شاره دارد. اما اينكه مي» خون او ضوح بر اين مطالب ا شما به و فرمايد: من خودم را به 
 "נפש"ي است كه در معناي واژهها ارزاني داشتهام، اشاره به روح خداست كه به انسانداده

 ش) قبلا گذشت.-ف-ن(

تا اينجا از عهد عتيق ذيل واژه كه  فاوت -ف-ن( »נפש«ي مطالبي  با ت ش) آورديم، 
كاربرد قرآني  جزيي در به مراتب از  كاربرد عهد عتيق  كاربرد دارد،  ادبيات عرب و قرآن 

ها مي ـــتر اســـت. تن ند معناي قبر براي واژه بيش نابع عبري -ف-ن( "נפש"ما كه در م ش) 
يافت نمي ما در عهد عتيق  نا موجود، ا به اين مع يات عرب نيز  ـــود، ضـــمن اينكه در ادب ش

  است.نيامده
  
  به معناي قبر .3-7

ـــت، اما اي» قبر«ش) در زبان عبري -ف-ن( »נפשׁ«ي يكي از معاني واژه ن معنا در عهد اس
ري دهد كه نفس به معناي قبر در زبان عب. شواهد باستاني ذيل نشان مياستعتيق ذكر نشده

  قدمت طولاني دارد.
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  . نقش ام الجمال3-7-1
ـــت؛ چرا كه آثار نبطي متعددي در  اي مهم در زمان روميان و نبطيان بودهجمال منطقهام اس

است.  است. اين منطقه در جنوب حوران (حران) در شرق اردن واقع شده آنجا كشف شده
ـــر كرد متعلق به آنجا هاي نبطيرا با كتبيه ذيل ليتمان كتيبه ـــت:منتش قدوري، ر.ك: ( ه اس

    :)692ص ،1376

  
  ملك تنو -3جديمة برسلي  -2دنه نفشو فهرو  -1 :چنين است عبارات كتيبه

ملك  -3 ،بن سُليْـــ[ـــم] مربي جذيمة -2 ،هذا قبر فهر -1: چنين است ي كتيبهترجمه
  .)192، ص9، ج1422علي،  (جواد تنوخ

شخصي عرب بوده كه آرامي مي ست كه كاتب اين متن  ستليتمان معتقد ا ست؛  هدان ا
سماء  ست، مانند:  ، چسبيده»واو«زيرا در آخر ا سو، فهرو، ربو«ا همان گونه كه درآرامي » نف
ست شكل ا ساس نظر ليتمان و جواد علي تاريخ اين ). Littmann, 1914, p.38( به اين  بر ا

؛ جواد (Littmann, 1914, p.38  گرددبعد از ميلاد بر مي 270تا  250سنگ به حوالي بين 
  به معناي قبر است.» نفشو«ي شاهد در اين كتبيه واژه .)184، ص15، ج1422علي، 

  
  نقش النماره .3-7-2

ــاهان آلبناين اثر مربوط به قرن چهارم ميلادي بر روي قبر امرئ القيس  عمرو يكي از پادش
رســـد و داراي اهميت زيادي در بحث تاريخ ميلاد مي 328منذر اســـت. تاريخش به ســـال 
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ــد، ( كتابت عربي دارد ــال )27، ص 1998الاس ــو و ماكلر  1901. اين اثر در س ــط دوس توس

  .)35، ص1، ج1422(جوادعلي،  كشف گرديد

  ي النماره چنين است: ي كتبيهترجمه
ود و بُرُبِاين قبر امرؤالقيس پسرامرؤ پادشاه همه تازيان است كه تاج «

بر دو (قبيله) اسد و نزار و شاهان ايشان شاهي كرد و محج را باقدرت 
شمَّرشكست داد و د شهر  شهر نجران و در صل  رمركز  پيروزي حا

 چون را (قبايل) اين و كرد و پسرانش معد و بناّن را بر قبايل گمارد

 هيچ شــاهي به آنچه او گردانيد براي روم مهيا از ســوار (ســپاهيان)

 هفتم كسلول بمرد. خوشبخت آنكه او 223 سال در نرسيد. او رسيد

  ).36، ص1383(آذرنوش،  »آورد را به وجود
ـــت »نفش«در اين كتبيه دومين واژه  مانند كلمه نفس در  .به معناي قبر اس اين كلمه 

كتبيه ام الجمال است جز اينكه در اين كتيبه حرف واو از آخر آن حذف شده و اين نشانگر 
ن اژه (وشناسي ملاحظه گرديد طوري كه در تباربه  سير تطور و تحول زبان و كتابت است.

سرياني و  ست در حالي كه در آمدهبه معناي قبر  سبئيف س) در عبري،  ، اكدي، مندائيا
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 ســـتقبر انبش) به معناي نبشي (عربي اين معنا وجود ندارد. در زبان عربي واژهحبشـــي و 

   ).154، ص4، ج1375؛ طريحي، 269، ص6، ج1409؛ فراهيدي، 350، ص6ظور، ج(ابن من
  از اشعار خود اين چنين سروده:امروء القيس در يكي  ت كهاس» انابيش«جمع اين واژه 

  »ه القُصْوى، أʭَبيِشُ عُنْصُلϥرَْجائِ      كأَن سِباعاً فيه غَرْقى غُدَيةًّ «
ســبئي و » نفس«هاي شــمالي اســت و معادل شــاخه» نپش«عربي معادل » نبش«احتمالاً 

در  تر هم به آن اشاره شد كهشناسان است كه پيشحبشي است. مؤيد اين احتمال، نظر زبان
ست شاخه شفوي، دو حرف (پ مهموس= ب مجهور) و (م) ا شمالي حروف  سامي  هاي 

ي جنوبي به جاي حرف (پ مهموس = ب مجهور)، ). در شــاخه48، ص1414(موســكاتي، 
ها اين واژه ). بنابراين در بين عرب48، ص1414حرف (ف) جايگزين گرديد (موســـكاتي، 

ئت رايج يد، يكي  با دو قرا ـــپس » نفَْس«با (ب مجهور) و ديگري » نبش«گرد با (ف)، س
  ها را در دو مدخل آوردند. پژوهان آنواژه

  
  . معنا شناسي واژه نَفْس در عهد جديد4

ما در برخي موارد  ند عهد عتيق معاني مختلفي براي نفس وجود دارد؛ ا مان جديد  در عهد 
  شود. برخي از موارد اشاره ميگردد. اينك به ميتفاوت مختصري مشاهده

  
  . در معناي، مفعولي، ملكي و انعكاسي 4-1

شترين كاربرد واژه سي است. از جمله:  "ýܳòåܰܐ "ي بي ضماير انعكا در عهد جديد در معناي 
ـــولان ؛7:  28،17 ،يوحنا ؛ 10: 18، دوم كرنتيان ؛11: 12 ،اول كرنتيان ؛24: 10 ،اعمال رس

ـــت). «2: 21، روميان ؛2: 4فليپيان،  ـــتن گواهي دهم گواهيم معتبر نيس  »اگر خود بر خويش
ضمير مفعولي 5:31، (يوحنا سر «) در معناي  ست؛ و اگر  باري دادگر من به ايمان خواهد زي

شت سند نخواهد گ  اعمال( ، در معناي ملكيت)10:38، (عبرانيان »باز زند، جان من از او خر
است  اين گونه آمده )6: 19( در اول كرنتيان )6: 5، غلاطيان ؛15: 5، روميان ؛1: 7رسولان، 
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داريد؟ و  دانيد پيكر شــما معبد روح القدس اســت كه در شــما اســت و آن را از خدايا نمي«

   .)6:19، (اول قرنتيان »شما از آن خويش نيستيد
  
  به معناي اصل حركت و زندگي .4-2

 شــودميناي زندگي به كرارات ديده) به معnafshāنفَشــا)( (»ýܳòåܰܐ«ي در عهد جديد واژه
ـــولان10: 30، 6: 9 ،لوقا ،3: 4، ، مرقس16:  25، 26، مانند: متي( : 22، 20: 10 ،، اعمال رس

گويم كه دلنگران از اين روي، به شما مي« :استاين چنين آمده )6: 25( . در انجيل متي)27
يد چه خواه كه  يد  ـــ باش ندگي خويش م ـــز باش چه خورد و در غم تن خويش م كه  يد 

شيد.خواهيد شاك پو ست و تن برتر از پو ت دو در اين عبار» آيا زندگي برتر از خوراك ني
  است.به معناي زندگي آمده» ýܳòåܰܐ«ي مرتبه واژه

  
  به معناي روح و جان .4-3

سياري از آيات انجيل  شا)( »ýܳòåܰܐ« در ب ست، از جمله: nafshā( نفَْ متي () به معناي روح ا
 1: 27، فيليپيان 13: 1، روميان 4: 32، 2: 46و43، 1: 14اعمال رسولان  8: 38مرقس ، 16: 26
رانند مياز آنان ببيمناك نباشيد كه تن را مي«است: اين چنين آمده )10: 38( . در متي)2: 2و 

و ليك از ميراندن روح عاجزند؛ بيشــتر از او بيمناك باشــيد كه روح و تن را توأمان هلاك 
  است. به معناي روح آمده» ýܳòåܰܐ«ي در اين عبارت دو مرتبه واژه .»تواند ساخت

  
  به معناي جسم، شخص و اشخاص .4-4

شده شخص و فرد در اعمال رسولان اين معنا در چند جاي عهد جديد ذكر  است. به معناي 
ن در همچني .»جمله ما در كشتي دويست و هفتاد دو تن بوديم« :استاينگونه آمده )27: 37(

ــاليان و جان خويش را خواهم«گويد: مي) 12: 19(انجيل لوقا  گفت: اي جان من، از براي س
در اين عبارت دو بار  .»اي ؛ بياســـاي و بخور و بنوش و خوش باشدراز بســـي مال اندوخته
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اســـت كه منظور از جان به قرينه مال جمع كردن و به معناي جان آمده (نفشـــي) Úýò݂åܰواژه 
  هاي جسم است.ين نوشيدن و خوردن جسم است چون اينها ويژگيهمچن

  
  . به معناي استراحت كردن4-5

سيار آمده است. و مشتق "ýܳòåܰܐ "اين معنا نيز براي واژه  ي فهدر مكاشاتش در عهد جديد ب
ـــتاين چنين آمده) 14:11(يوحنا  ـــان را عذاب مي« :اس دهد تا ابد بالا دود آتشـــي كه ايش
  ....» داشتبطوري كه شب و روز آسايش نخواهندرود مي
  
  كريم معاني و مصاديق نفس در قرآن .5

ـــتقات نفَْس  ـــت.بار آمده 295در قرآن كريم از مش فْس به در تمامي اين موارد، واژه نَ اس
ست.  شيء ا صاديق نفس در قرآن عبارتند از: برخي معناي ذات و حقيقت  ذات حق . 1از م

ي حاكم بر طبيعتِ اوليه. 4انســان با تشــخص جمعي؛ . 3انســان با تشــخّص فردي؛ . 2تعالي؛ 
  وجود برزخي انسان. . 7قلب؛ . 6عقل؛ . 5انسان؛ 

كَتَبَ « توان بهدارد ميذات حق تعالى اشاره هايي از آياتي كه به دادن نمونهبراي نشان
هِ الرَّحمَْةَ  هِ الرَّحمَْةَ «و  )54 :(انعام» رَبُّكُمْ عَلَى نَـفْســــــــــِ ُ « ) و 12 :(انعام» كَتَبَ عَلَى نَـفْســــــــــِ ركُُمُ اللهَّ وَيحَُذِّ

هُ  شهاد كرد.)  30و  28 :(آل عمران» نَـفْســـــَ ست سي ا ست مى طبر سد: در مورد دو آيه نخ نوي
طباطبايي در علامه ). 377، ص1، ج1412طبرسي، » (ذاتهكتب على نفسه يعنى اوجبها على «

  گويد: اين باره مي
ز اين جهت كه رحمت، افاضـــه نعمت به مســـتحق و رســـاندن هر ا«

ـــتعداد و لياقت آن را دارد و اين  ـــعادتي كه آن چيز اس چيزي به س
سبت دادن  ست. بنابراين ن صفات فعليه خداوند ا ضه (رحمت)  از  افا
صحيح است. از اين فرمود:  صفت به كتابت (قضاء حتمي) خود  اين 

ــه نعمت و عطاء ــتحقين را بر خود  خداوند رحمت و افاض خير بر مس
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سبت نيز در آية  ُ لأََغْلِبنََّ «واجب كرده است. مانند اين ن  أʭََ وَ كَتَبَ اللهَّ
است كه  فعل را كه همان غلبه است نسبت ) آمده21 :(مجادله» رُسُلِي

  .)27، ص7، ج1417(طباطبايي، » خود داده است
عُ «توان آيات دارد، مي انســان با تشــخص فردىآياتي كه اشــاره به در مورد  وَ نَضــــــــــَ

يْئا طَ ليَِوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شــــــَ ا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ  «) و 47 :ء(انبيا» الْمَوازينَ الْقِســــــْ مَنْ قـَتَلَ نَـفْســــــً
يعًا اَ قـَتَلَ النَّاسَ جمَِ ادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ ) را 35:(انبياء» ةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِ «)  و 32 :(مائده» فَســــَ

از نفَْس، فردى از افراد انســان اراده شــده اســت. به بيان ديگر، در مثال آورد. در اين آيات، 
تشخص انسان در يك فرد و شخص مورد » نفُُوس«و » اَنفُْس«يا » نفَْس«اين موارد از كاربرد 

 اراي روح و جسم و ابعاداشاره قرار گرفته است، صرف نظر از اين كه اين شخص انساني د
ست.و ظرفيت شاره براي آياتي كه به  هاي مختلف مادي و معنوي ا سان ا شخص جمعى ان ت

هم« توان به آيات، ميدارد ولاً مِنْ أنَْـفُســــــــــــــِ آل ( »لَقَدْ مَنَّ اللهَُّ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَـعَثَ فيهِمْ رَســــــــــــــُ
  ) استشهاد كرد.  21 :(روم» كُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًاوَمِنْ آʮَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَ  «) و 164 :عمران

سورة نحل اين گونه آمده ست همچنين در  هِيداً عَلَيْهِ «ا مْ مِنْ وَ يَـوْمَ نَـبْعَثُ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ شـــــَ
  گويد: ). طبرسي در ذيل اين آيه مي89 :(نحل...» أنَْـفُسِهِمْ 

انگيزيم از جنس خود مىدر روز قيـامـت، در هر امتى گواهى بر «
شد يا مؤمن عارف، تا  ست اين گواه، پيامبر آن امت با مردم. ممكن ا

  ). 33، ص14، ج1360(طبرسي،  »بكردار زشت آنها شهادت دهند
ست،  علامه طباطبايي اين بعث، غير بعث، به معناى زنده كردن مردگان براى حساب ا

متى را از خود آن امت قرار داد براى اين بلكه بعثى است بعد از آن بعث، و اگر مبعوث هر ا
ـــت كه حجت تمام ـــد و عذرى باقى نگذارد طعتر و قااس ، 12، ج1417(طباطبايي، تر باش

   .)317ص
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خود جمعى اوصـــافى اســـت كه بين افراد يك گروه، قوم يا نوع مشـــترك منظور از 

تَّبِعُونَ إِلاَّ نْ ي ـَإِ «ن به تواطبيعت اوليه حاكم بر انســان اشــاره دارد، ميآياتي كه به اســت. براي 
تَهِيهِ الأْنَْـفُسُ « )،23: (نجم» الظَّنَّ وَ ما تَـهْوَى الأْنَْـفُس إِنَّ النَّفْسَ « )،71: (زخرف» وَفِيهَا مَا تَشــــــــــــْ

وءِ  ولٌ بمِا لا تَـهْوى... « )،53: (يوســف» لأََمَّارةٌَ ʪِلســـــــُّ كُمُ  أَ فَكُلَّما جاءكَُمْ رَســـــــُ تَكْ أنَْـفُســـــــُ ...»   برَْتمُْ اســـــــْ
تَهي«... ) و 87 :(بقره كُم وَ لَكُمْ فيها ما تَشــــــْ ) اســتشــهاد كرد. در آيات 31 :(فصــلت...» أنَْـفُســــــُ

كه: داراى فعل و انفعالاتى اســت از جمله آنكه  نفس بر طبيعت انســان اطلاق شــدهفوق، 
، و امر به بدى دهدهايى اســت، كارهاى زشــت را براى انســان زيبا جلوه مىداراى خواهش

ـــت، مانند» عقل«. همچنين در برخي آيات منظور از نفَْس، كندمى ةِ وَ مَنْ يَـرْغَبُ عَنْ مِلَّ « اس
ه فِهَ نَـفْســــــــــَ هِمْ فـَقَالُوا إِنَّكُمْ أنَْـتُمُ الظَّالِمُونَ «) و 130 :،(بقره» إِبْراهيمَ إِلاَّ مَنْ ســــــــــَ  »فـَرَجَعُوا إِلىَ أنَْـفُســــــــــِ

ـــان العربنظور در ابن م ).64 :(انبياء ور، (ابن منظ »النفس مــا يكون بــه التمييز«گويد: مي لس
   ).234، ص6، ج1414

لكل انســان نفســان احداهما نفس العقل الذى يكون به «از ابن عباس نيز نقل شــده كه: 
به الحياة لذى  ). در برخي 234، ص 6، ج1414(ابن منظور،  »التمييز والاخرى نفس الروح ا

ست، مانند» قلب«از نفس،  از آيات هم مراد كُمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحُ  إِنْ تُـبْدُوا ما في« ا بْكُمْ بِهِ أنَْـفُســـــِ اســـــِ
رُّعًا وَخِيفَةً  «و  )284:قرهب»(اللهَّ  كَ تَضـــَ فُ فيِ  «و ) 205 :(اعراف» وَاذكُْرْ رَبَّكَ فيِ نَـفْســـِ رَّهَا يوُســـُ فَأَســـَ

هِ وَلمَْ يُـبْدِهَا لهَمُْ  ــف» نَـفْســـــــــِ گاهى اين كلمه با اين معنا در مورد خداوند هم به كار ). 77 :(يوس
صرفا از باب مشاكله است (  تَـعْلَمُ ما في« مانند )، 371، ص1، ج1412طبرسي، رفته است كه 

ك وَ لا أَعْلَمُ ما في نَـفْســــــــي وجود ). همچنين در برخي آيات مراد از نفَْس 116:(مائده »نَـفْســــــــِ
ــان كه همان حقي ــت كه در دنيا، بدن مادى به عنوان ابزار فعل آن برزخىِ انس ــان اس قت انس

سفر مى ست و در هنگام مرگ تعلقش را از آن قطع كرده و به عالم ديگر  ُ «د، مانند: كنا اللهَّ
»   راَضِيَةً مَرْضِيَّةً كِ ʮَ أيََّـتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلىَ رَبِّ «و  )42 :زمر...» (يَـتَوَفىَّ الأْنَْـفُسَ حينَ مَوēِْا

 ).28-27 :(فجر
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ـــود مثلا » روح«بايد گفت كه به اين اصـــطلاح از نفس در عرف دينى،  گفته مى ش

ــد. در حالى كه در قرآن، روح به اين معنا به كار نرفتهمى ــت. اگويند فلانى قبض روح ش س
سمانى و الهي دارد كه در ضيح آن كه روح از نظر قرآن كريم وجودي آ آياتي از قرآن  تو

ــجده» روحنا –روحه  -روحى «با عباراتي نظير  ــت (س ــده اس ــبت داده ش ؛ 9 :به خداوند نس
ياء 29 :حجر نار  ).91 :و انب قل در ك ـــت به موجودى مس ثا به م مانى  ـــ گاهي اين وجود آس

شمار رفته و در قرآن، افعالى چون » الملائكة« سبت د» قيام«و » نزول«، »عروج«به  اده به آن ن
ن گيري انساهمچنين قرآن، در تبيين سير شكل ).38 :؛ نبأ4 :؛ قدر4 :رك: معارجاست (شده

؛ 9 :ســجده( -كه از آن به تســويه تعبير شــده – در رحم مادر، پس از رشــد و كمال جســم
: مؤمنون( ◌َ »ثمَُّ أنَْشَأʭْهُ خَلْقاً آخَر«گويد: سخن مي» آفرينشي ديگر«از )، 72 :و ص 29 :حجر

14.(  
» وحِهِ نَـفَخَ فيهِ مِنْ رُ «اين آفرينش ديگر، چيزى جز  دميدن روح الهي در انســان نيســت: 

ــجده( ــكل مىپس از تعلق روح به بدن). 9 :س ــان ش گيرد كه اين حقيقت، در ، حقيقت انس
و  يابدتعبير شــده اســت. در اين صــورت اســت كه انســان خود را مى» نفَْسْ«زبان قرآن به 

هَدَهُمْ عَلى«گيرد: خداوند او را بر خودش گواه مى هِمْ  أَشـــــــــــْ همين )، و 172 :اعراف» (أنَْـفُســـــــــــِ
»  همن عرف نفسه فقد عرف رب«رساند: مىشهود بر نفس است كه او را به معرفت پروردگار 

ــي، ( اين حقيقت، در نهايت ). 456، ص92ج ؛99و  91، ص58ج ؛35، ص2ج ،1403مجلس
كند. در آن صورت يا با زيور آرامش و اطمينان و در هنگام مرگ از بدن مادى مفارفت مى

ضا به درگاه حق بار مى يَّةرَبِّ  إِلى ارْجِعي ʮ أيََّـتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «يابد: ر يَةً مَرْضـــِ  :فجر» (كِ راضـــِ
هِم الَّذينَ تَـتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمي« يا با صــفت ظلم: )، 27-28 كه در اين  )28: لنح» (أنَْـفُســــــــِ

ــتگان مرگ قرار مى ــورت نيز مورد خطاب فرش ــتگان  .گيرندص مطابق گزارش قرآن، فرش
كُمُ الْيَوْمَ تجُْزَوْنَ «را خارج كنيد: » هايتانسْنفَ«گويند خطاب به آنها مي  عَذابَ أَخْرجُِوا أنَْـفُســــــــــــــَ

 ). 93 انعام: ...»(الهْوُنِ بمِا كُنْتُمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللهَِّ غَيرَْ الحَْق



 / همتي و شاكر»هاي سامي ...در زبان» نفَْس« تبارشناسي واژه«علمي ـ پژوهشي:  مقاله      234

 
  تحقيق نتايج

  :آيداز مباحث گذشته نتايج ذيل به دست مى
ــاخهماده .1 ــاختار آن در اين  وجود دارد.هاي زبان ســامي ي (ن ف س) در تمام ش س
ست. نفسزبان شته ا ست كه ها كمترين تغيير را دا شيدن و حيات از معاني اولي اين ماده ا ك

  ي معنايي داشته است. به مرور زمان توسعه
شاخهمعاني واژه .2 ستراحت ي نفس در  سامي  به معناي ا شرقي و غربي  شمالي  هاي 

 هايرغبت، خون، شخص و قبر  است و در شاخهكردن، نفس كشيدن، حيات، روح، ذات، 
سامي علاوه بر معاني فوق به معناي وزيدن، پاكيز سه نيز آمدهجنوبي  ست. اگي، نزاع و مناف

ـــت كه فقط قرآن به كار برده  لبته به اســـت. انفس به معناي ذات خداوند برترين معنايي اس
  ه بود.صورت ضمير انعكاسي در عهد عتيق براي خداوند نيز ذكر شد

واژه نفس در معناي اســتراحت كردن در عهد عتيق كاربرد بيشــتري نســبت به عهد  .3
است. از آن جايي كه در عهد عتيق چند جا جديد دارد در حالي كه اين معنا در قرآن نيامده

است اين مفهوم در الهيات مسيحي و اسلام جايگاهي استراحت كردن را به خدا نسبت داده
ــبت دادن به خدا، ببندارد لذا مي ــيار كم به كار رفته و آن هم نه در نس ينم در عهد جديد بس

راي بينيم اعراب بدرحالي كه در قرآن مطلقا اين واژه به كار نرفته اســت. از ســوي ديگر مي
شاهد آن فقدان اين معنا براي اين واژه كردن از واژگاني ديگر استفاده كردهاستراحت اند و 

  در شعر جاهلي است.
است. در برخي مواضع فقط به معناي اين واژه در معناي روح در هر سه كتاب آمده .4

روح است و در موارد ديگر با مضاف اليه. مشخص است ادبيات ديني با اين واژه آشنا بوده 
سياري از جاها نفس مترادف روح قرار گرفته س كه است و بالعكاست حتي در عهد عتيق ب

سته اند. با بررسي كه برخي از مفسران  قرآن ني ز نفس را با روح در برخي آيات مترادف دان
ايي است اما در جصورت گرفت اين واژه با توجه به اينكه در عهد عتيق به معناي روح آمده
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ديده نشد به عنوان اسم حضرت عيسي آمده باشد ضمن اينكه اين واژه به عنوان اسم فرزند 

  آمده است.حضرت اسماعيل و يعقوب در  عهد عتيق 
درزبان عبري، عربي و عهد عتيق و قرآن معناي رغبت و آرزو براي واژه نفس بيان  .5
ست، در حاليشده سرياني آمده ولي در عهد جديد نميكه اين معنا در فرهنگا م. بينيهاي 

ــاره دارد كه قرآن از آن  اين مفهوم در قرآن و عهد عتيق به نوعي به حالت مختلف نفس اش
هاي نفس از جمله آرزو و انزجار اره و لوامه اشاره كرده ولي در تورات به ويژگيبه نفس ام

  اشاره شده كه مي تواند بر نفس لوامه و اماره مطابقت داشته باشد. 
اين واژه در مفهوم ضــماير انعكاســي در تمامي اشــكال در هر ســه كتاب مقدس  .6
ه كتاب دارد. نكته قابل توجه اينك كه بيشــترين كاربرد را در هر ســهاســت و جالب اينآمده

شده سي ظاهر  ضماير فاعلي، مفعولي و انعكا شكل  ست در حالي كه در در عهد عتيق در  ا
ــكل ضــماير مفعولي و انعكاســي و در قرآن فقط به صــورت انعكاســي و  عهد جديد در ش

  د.نرسااست. اين نشانگر تطور و تحول معنايي واژه را در گستره زمان ميتأكيدي آمده
سه كتاب آمده است و اين حاكي  .7 صورت مفرد و جمع در هر  شخص به  به معناي 

ست و كتب مقدسشان  سامي زبانان اين مفهوم معمول و رايج بوده ا ست كه در بين  از آن ا
   است.هم از آن استفاده كرده
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